
  

   1علوم و فنون ادبي 

  گيرد؟ در كدام قلمرو جاي مي به ترتيببا توجه به موارد زير، هر جمله  -1

  نكوهش پرگوييگيري از تمثيل براي بيان مفهوم  الف) بهره

  مناعت طبع و بلند نظري ب) 

  انواع حذف فعلپ) 

  ادبي) قلمرو فكري ـ قلمرو فكري ـ قلمرو 2  قلمرو فكري ـ قلمرو فكري ـ قلمرو زباني )1

  ) قلمرو ادبي ـ قلمرو ادبي ـ قلمرو ادبي4  ) قلمرو ادبي ـ قلمرو فكري ـ قلمرو زباني3

  است؟ نادرستمقابل كدام بيت  نوع ادبي - 2

  (تعليمي) ام چون مور راه / سير چشمي خاتم دست سليمان من است در شكرزار قناعت برده) 1

  (غنايي) به صيد من / من خويشتن اسير كمند نظر شدم ياو را خود التفاتي نبود) 2

  زين نگاشت / كسي تيغ و گرز مرا برنداشت (حماسي) ) سواري چون من پاي بر3

   (نمايشي) / در آيينه آب رخسارها هد گلبن جويباردنگارش  )4

  ؟داردندر كدام گزينه تكرار در لفظ و معني مشترك وجود  - 3

  دانستم دانستم / تا من بودي منت نمي با من بودي منت نمي) 1

  خزان من و توست كه ار نه / اي بسا باغ و بهارانگو بهار دل و جان باش و خزان باش، ) 2

  ر از آني به شكرخنده كه گويم / اي خسرو خوبان كه تو شيرين زمانيت ) شيرين3

  باد مزن گرچه بر مراد رود / كه اين سخن به مثل باد با سليمان گفت به ) گره4

  م گزينه درباره بيت زير درست است؟كدا - 4

  »باي / برآمد خروشيدن هاي هايقبزد دست و بدريد رومي «

  شود. ده ميآرايي در بيش از يك صامت دي واج) 1

  سو است. وزن و آهنگ بيت با لحن حماسي بيت هم) 2

  بيت عيني و توصيفي است.) 3

  آرايي در بيت مشهود است. آرايه واژه) 4

  است؟ متفاوتهاي فكري (از نظر عيني يا ذهني بودن) با ديگر ابيات  كدام بيت از لحاظ ويژگي - 5

   ها چون چراغ يغاغ / جهان چون شب و تر و چو درياي خون شد همه دشت )1

  هاست نهان در ميان برف دانه كه در پنبه تعبيه است / اجرام كوه مانند پنبه) 2

  عشق رنگ از هيچ رويي بهر مخلوقي / كه رنگ عشق بي رنگي وجود اندر عدم سازد د) نساز3

  ) شبي چون شبه روي شسته به قير / نه بهرام پيدا، نه كيوان، نه تير4

  دارد؟ تفاوتها  با ساير گزينه (موضوع)هاي فكري ويژگي بيت كدام گزينه از نظر - 6

  كردي هزاران رخنه در دينم / بيا كز چشم بيمارت هزاران درد برچينم سيه) به چشمان 1

  به سر همه سمع و بصر شدم تا از پاي/  رفتنش ببينم و گفتنش بشنومتا ) 2

  دلم شاد كنيد فسم برده به باغي ومن نگويم كه مرا از قفس آزاد كنيد / ق) 3

  داني كه زيبايي ي / نداري غير از اين عيبي كه ميپاي سراگل  چو بويپرور  انگيز و جان ) خيال4

  است؟ نادرستها و عوامل تأثيرگذار شعر فارسي، كدام گزينه  توجه به سازهبا  - 7

    سازد. تر مي تر و درك محتوا را آسان نشين دل دن راشود، تشخيص لحن مناسب هر متن، خوان توجه به فضاي عاطفي و آهنگ متن، سبب كشف لحن مي )1

  ابد، وجود دارد.ي رون از ذهن كسي كه آن را در ميي) وزن، امري حسي است كه ب2

  يرد.گ ترين عامل پيدايش شعر عاطفه است و شاعر براي انتقال عاطفه خود به ديگران از زبان كمك مي اساسي) 3

  كوشد آن را به ديگران انتقال دهد. رود؛ نمودهاي عاطفي كه شاعر مي يختن حس و حال عاطفي به كار ميشعر و موسيقي هر دو براي برانگ) 4

  ؟نداردكدام بيت وزني مناسب با موضوع و مضمون آن  - 8

  كه خورد / سير نگردد به مرور اي صنمسعدي از اين چشمه حيوان ) 1

  نيست ) كار من اين است كه كاريم نيست / عاشقم از عشق تو عاريم2

  ها نظري باشد رفتن به گلستان تا خار غم عشقت آويخته در دامن / كوته) 3

 زن شادي ماست / بلبل جان مست گلستان ماست زهره و مه دف) 4

 

 

 

 

  



 

  است؟ متفاوتبا ساير ابيات  بيتكدام » نوع ادبي« - 9

  نباشد همي نيك و بد پايدار / همان به كه نيكي بود يادگار) 1

  يزگي و خوي نيك / كز همه دنيا گزين خلق دنيا اين گزيدكبرگزين از كارها پا) 2

  در غمت به شادي جان ننگريم / در عشق تو به هر دو جهان باز ننگريم ) ما3

  اش ادب نكنند / در بزرگي فلاح از او برخاست ) هر كه در خردي4

  اده شده است. لحن حماسي براي بيان شدت جنگ استف .......................در همه ابيات  به جز  -10

  ) زمين آمد از سم اسپان به جوش / به ابر اندر آمد فغان و خروش1

  كه آمد ز آتش برون شاه نو  /چو او را بديدند برخاست غو )2

  و جوشن شده است ترگ ) تو گفتي هوا كوه آهن شده است / سر كوه پر3

  به گرز گران دست برد اشكبوس / زمين آهنين شد سپهر آبنوس) 4

  تر است؟ ايي با بسامد يك واج در كدام گزينه محسوسآر واج - 11

  مستي به چشم شاهد دلبند ما خوش است / زان رو سپرده اند به مستي زمام ما) 1

  هم  بر سر زدند از الم زاده بتول / تنها همين نه مريم و هاجر كه ساره) 2

  زند ر نميما پرنده پ ه دشت پر ملالزند / ب كسي كسي به درنمي سراي بيدر اين ) 3

  رشته تسبيح اگر بگسست معذورم بدار / دستم اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود) 4

   به جز؟ شده است »آرايي واج«موجب پديد آمدن آرايه  (پشت سر هم آمدن كسره اضافه) اضافات تتابعگزينه همه در  -12

  ..د.گوي پست خاك مي تهاي سر به گردون ساي اينك خفته در تابو داستان از ميوه) 1

  ...ام كساري خويش، انسانيت را سرودههاي پريشان خا ) به فروتني از عمق خواب2

  ام نپرد شاپرك پلك من از بستر خواب / در فضاي تب يلدايي تو گمشده) 3

  سر در كوه / شور شيرين منما تا نكني فرهادم شهره شهر مشو تا ننهم) 4

  بيانگر شادي و نشاط شاعرانه است؟ مايه در كدام بيت حس و حال و هماهنگي وزن و درون -13

  چنين داد پاسخ فريدون كه تخت / نماند به كس جاودانه نه بخت )1

  مرا دلي است گرفتار خطه شيراز / ز من بريده و خو كرده  با تنعم و ناز) 2

  بينم ياران را چه شد؟ / دوستي كي آخر آمد دوستداران را چه شد؟ ) ياري اندر كس نمي3

  كفرش همه ايمان شد تا باد چنين باداسامان شد تا باد چنين بادا / معشوقه به ) 4

  ؟شود مينديده » آرايي واژه«در كدام بيت، بيش از يك واژه  -14

  ) چه شود گر من و تو چند قدح باده خوريم / باده از خون رزان است نه از خون شماست1

  تر از جان ماست دوست دوست گر برود جان ما در طلب وصل دوست / حيف نباشد كه) 2

  ام ديده چو باز از همه عالم / تا ديده من بر رخ زيباي تو باز است ) بر دوخته3

  ايا غزال سراي و غزل سراي بديع / بگير چنگ به چنگ اندر و غزل بسراي ) 4

  ؟مشترك است ند بيتچمفهوم  - 15

  مغيلان راخار  تنم م / كه از گل باز نشناسدغلت شوق كعبه وصلت چنان در خاك مي) از الف

  گاهم به جز از خار مغيلان همه شب خبرت هست كه در باده هجر تو نيست / تكيه) ب

  ) عشق از اول سركش و خوني بود / تا گريزد هر كه بيروني بودج

  ) هر كه را شوق حرم باشد از آن نينديشد / كه ره باديه از خار مغيلان خطر استد

  غيلان غم مخورها گر كند خار م دم / سرزنشي زد ق) در بيابان گر به شوق كعبه خواهـه

 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

 

 

 

 

 

 

  


